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آیت ا...علم الهدی در دیدار با علمای مسلمان هند:

جامعه المصطفی، مولود مبارک انقلاب اسلامی است

مرتضی محمدپور| شاید کشور هند به جمعیت، سینما یا مشاهیر استعمارستیز 

آن شناخته شود، اما واقعیت این است که بیش از 50میلیون شیعه اثنی عشری 
و 200میلیون مسلمان اهل سنت علاقه مند به اهل بیت)ع( در این کشور زندگی 
می کنند و فقط در یــک نمونه از مصادیق اسلام خواهی این ملت، همین بس 
که بدانیم در 100مدرسه و حوزه علمیه هندوستان، افزون بر 3هزار طلبه مشغول 
تحصیل علوم حوزوی هستند. همین اشتیاق و اراده در بین علمای مسلمان 
هندوستان، بهانه ای شد تا ظهر روز گذشته، دفتر نماینده ولی فقیه در استان 

خراسان رضوی، میزبان هیئتی از علما و رؤسای مدارس علمیه هند باشد.

نهضت مهدوی به نوکر نیاز دارد  

کید کرد: خدمت به دین، زمانی  آیــت ا... سیداحمد علم الهدی در این دیدار تأ
به کمال و بلوغ می رسد که فرد، نوکر به روز حضرت باشد و به عبارت دیگر، به درد 
شرایط حال امت بخورد، بنابراین از این دیدگاه، شاید بتوان گفت که ممکن است 
از نظر وجود اقدس امام عصر)عج(، گاهی اوقات یک طلبه سطح مقدماتی از یک 
عالم برجسته شأنیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا او متناسب با زمانه حال و شرایط 
موجود، خدمتی را به دین عرضه می کند که سایرین از آن غافل هستند. وی بیان 
کرد: اقتضای نوکری در این آستان به میدان داری در عرصه ای است که پرچم 
ولایت اهل بیت)ع( و معارف دینی را در عصر حاضر بلند کرده است و اینجاست 
که اهمیت صیانت از انقلاب اسلامی، موضوعیت پیدا می کند؛ زیرا منطق باور 
به ظهور و معنویت مبتنی بر ولایتمداری، دو منطقی است که به برکت انقلاب اسلامی 
جهانی شد تا هرکه از دوســت و دشمن در هر گوشه از ایــن عالم، چشم به ظهور 
داشته باشد و مهدی صاحب الزمان)عج( را در کانون توجه و تحلیل خود قرار دهد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: در شرایط کنونی، هرکه در جهت 
ترویج ارزش های مبتنی بر نهضت حسینی و دولت مهدوی بکوشد، بیش از سایرین 

سربازی کرده است و مشمول عنایت وجود اقدس امام زمان)عج( خواهد بود.

هر مدرسه علمیه؛ اردوگاه امام زمان)عج(  

آیت ا...علم الهدی خطاب به رؤسای مدارس و حوزه های علمیه هند گفت: برادران 
! فرصت مدیریت مدارس و حوزه های علمیه در خطه ای همچون سرزمین  عزیز
هندوستان با گستره جمعیتی و فرصت های تبلیغی را غنیمت بدانید؛ زیرا در موقعیتی 
که شما قرار دارید، هر مدرسه علمیه به مثابه اردوگاه بقیه ا...)عج( است. نماینده ولی فقیه 
گر امروز طلبه از فقه و اصول و کلام بهره مند باشد و سطوح  در استان این را هم گفت که ا
عالی حوزه را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد اما از بینش سیاسی و تقید به انقلاب 
اسلامی بی بهره باشد، تلاش و مجاهدت او برای کسب علوم حوزوی ابتر است و راه 
به جایی نخواهد برد.وی ادامه داد: جامعه المصطفی العالمیه بازوی صادرکننده 
گفتمان انقلاب و یکی از شجره های طیبه ای است که به برکت انقلاب اسلامی شکل 
گرفت تا همراه مبانی دین و ارزش های تشیع، گفتمان انقلاب اسلامی را نیز به کشورهای 
عالم تسری بدهد، بنابراین نباید این مولود مبارک را صرفا یک نمایندگی آموزشی 

محدود به جریان تعلیمی دانست.

به کجا می روم آخر؟
 

زندگــی و امیــدواری زیباســت و می توانــد پــر از طــراوت و شــادمانی 
ــش را  ــاند و حال ــان بچش ــه کام انس ــی را ب ــای فراوان ــد و لذت ه باش
خــوب کنــد، امــا ایــن، همــه حقیقــت خلقــت نیســت؛ کمــی آن طرف تر 
کــه خیلــی هــم از مــا دور نیســت، واقعیتــی بــه نــام »مــرگ« وجــود دارد 
کــه در کمیــن انســان اســت، بــه او بســیار نزدیــک اســت و هــر لحظــه 
بــدون خبــر و بــدون درنــگ، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه آدمــی را 
دربــر بگیــرد و عمــرش را بــه پایــان برســاند؛ زن و مــرد یــا پیــر و جــوان 
هــم نــدارد، حتــی آدمــی ممکــن اســت در کودکــی و زمانــی کــه هنــوز 
طعــم زندگــی را آن چنــان کــه بایــد و شــاید نچشــیده اســت، جــان بــه 
جان آفریــن تســلیم کنــد و دار فانــی را وداع گویــد. مــرگ، خواســت 
خداســت و در ایــن خواســت، هیــچ تردیــد و تأخیــری وجــود نــدارد و 
هیــچ فــردی، یــارای مقابلــه بــا آن یــا بــه تعویــق انداختنــش را نــدارد.

جَــلٌ 
َ
ــه أ مَّ

ُ
آن چنان کــه پــروردگار در آیــه34 ســوره مبارکــه اعــراف می فرمایــد: »وَ لِــکُلِّ أ

خِرُونَ ســاعَه وَ لا یَسْــتَقْدِمُونَ؛ و بــرای هــر امتــی، اجــل 
ْ
جَلُهُــمْ لا یَسْــتَأ

َ
فَــإِذا جــاءَ أ

و ســرآمدی اســت، پــس هــرگاه اجلشــان فرارســید، نــه می تواننــد لحظــه ای ]آن 
را[ تأخیــر اندازنــد و نــه پیشــی گیرنــد«. در مواجهــه بــا مــرگ، انســان ها رفتارهــای 
متفاوتــی دارنــد. عــده ای آن را انــکار می کننــد، گروهــی از آن می ترســند، بخشــی 
کننــد و دســته ای از انســان ها هــم همــواره  حتــی حاضــر نیســتند بــه آن فکــر 
مــرگ را بــه یــاد دارنــد و هــر لحظــه بــا اشــتیاق در انتظــار در آغــوش کشــیدن 
 آن به ســر می برنــد. شــاید ایــن جملــه آخــر، عجیــب یــا حتــی غیرواقعــی بــه نظــر 

برسد.
امــا بایــد گفــت کــه واقعیــت دارد. آن هــا کــه معنــای درســت مــرگ را درک کرده انــد و 
زندگــی فانــی دنیــا را بــر مبنــای مــرگ زودهنــگام خویــش برنامه ریــزی و رفتارشــان را 
بــا ایــن دیــدگاه، تنظیــم کرده انــد، نه تنهــا از مــرگ هراســی ندارنــد، بلکــه هــر لحظــه در 
اشــتیاق آن به ســر می برنــد؛ چنان کــه در دعــای چهلــم صحیفه ســجادیه بــه نقــل 
از امــام سیدالســاجدین)ع(، دعایــی بــا ایــن مضمــون نقــل شــده اســت کــه حضــرت 
می فرمایــد: »خدایــا! مــا را از فریــب آرزوهــا در ســلامت دار و از بدی هایــش در امــان 
ــم گاه گاه مگــردان!«.  ــادش را برای ــدگان مــا مجســم کــن و ی ــر دی دار و مــرگ را دربراب
ــنَ  ــوتِ مِ ــسُ بِاْلَمْ ــبٍ آنَ بیطالِ

َ
ــنُ أ ــا در کلمــات امیرمؤمنــان)ع( آمــده اســت: »وَا... لَابْ ی

ــهِ؛ بــه خــدا ســوگند، قطعــا علاقــه پســر ابیطالــب بــه مــرگ، از علاقــه  مِّ
ُ
الطّفْــلِ بِثَــدْیِ أ

کــودک بــه پســتان مــادر، بیشــتر اســت!«. البتــه ایــن جملــه بی تردیــد بــه معنــای نفــی 
ــاه و  ــرای ایــن عمــر کوت ــه آدمــی ب ــه آن معناســت ک زندگــی دنیایــی نیســت، بلکــه ب

جهــان فانــی، خلــق نشــده اســت و هدفــی والاتــر و کامل تــر در جهانــی دیگــر دارد.
از ایــن رو بایــد همــواره بــه یــاد مــرگ باشــد و بدانــد کــه رفتــار، گفتــار و تصمیم هایــش 
ــا، آخرتــش را  ــر تأمیــن هرچــه بهتــر زندگــی در دنی بایــد به صورتــی باشــد کــه علاوه ب
ــرت«  ــه آخ ــه »مزرع ــا به مثاب ــهور، دنی ــی مش ــه در حدیث ــه ک ــد؛ همان گون ــاد کن ــز آب نی
توصیــف می شــود. یــاد مــرگ آرامش بخــش اســت، مانــع یکه تــازی انســان می شــود، 
ــده  ــدوزی بی فای ــاس و مال ان ــردازی بی اس ــع رؤیاپ ــت، مان ــار اس ــلاح رفت ــبب اص س
می شــود، موجب بهبود روابط بین آدم هاســت و بشــارت دهنده زندگی جاودان در 
جهانــی دیگــر و والاتــر بــرای انسان هاســت. پــس، از مــرگ نهراســید، آن را بشناســید، 
بــه یــادش باشــید و در لحظــه موعــود آن را بــا اشــتیاق در آغــوش بگیریــد کــه انســان 
را همچــون پلــی بــه آن ســوی خلقــت در جهانــی دیگــر می بــرد. حســن ختــام ایــن 
نوشــتار، چنــد بیتــی از مولــوی اســت کــه در آن، تعلــق وجــود آدمــی را بــه جهــان 
ملکــوت می دانــد و جســم و بــدن انســان در دنیــا را همچــون قفســی بــرای پــرواز 
روح می شــمارد کــه بــا مــرگ و فروریختــن ایــن چارچــوب جســمانی، انســان می توانــد 
 اوج بگیــرد، تعالــی یابــد و به ســوی ملکــوت اعلــی پــرواز کنــد و در جــوار رحمــت حــق 

آرام گیرد.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم/ که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود/ به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم؟
ک/ چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم غ باغ ملکوتم نِیم از عالم خا مر

آمنه مستقیمی| حیات بابرکت و متفاوت  امیرالمؤمنین امام علی)ع( نه به گفته ما شیعیان که »عشق علی)ع( با گل ما سرشته شده است«، بلکه 

به اعتراف پیروان دیگر مذاهب و ادیان و حتی دشمنان آن حضرت، سرشار از فضایلی است که هریک بیش از پیش چرایی این همه 
دلدادگی به آن ساحت قدسی را آشکار می کند. ازجمله این فضایل، »حدیث ردالشمس« است که تاریخ را با جلوه ای دیگر از حقانیت 
علی بن ابیطالب)ع( آشنا می کند، از این رو درباره جایگاه معجزه در مکتب اسلام، در سالروز وقوع این معجزه با حجت الاسلام والمسلمین 

جواد ابوالقاسمی، استاد حوزه و دانشگاه، گفت وگو کرده ایم.

بررسی فضیلت امیرالمؤمنین)ع( در حدیث ردالشمس

معجزه ای برای حضرت امیر)ع(

خ می دهنـد؟ واقعـه ردالشـمس کـه از  معجـزات بـه چـه صـورت ر
آن به عنـوان بـرگ زریـن دیگـری از فضایـل  امیرالمؤمنیـن علـی)ع( یـاد 
می شـود، چـه جنبـه ای دارد و آیـا پیـش از آن حضـرت نیـز چنیـن اتفاقـی سـابقه 

داشـته اسـت؟
گی هایـی کـه خـدای متعـال بـرای اولیـای خـود اعـم از انبیـا و ائمـه)ع( قـرار داده، ایـن  از ویژ
اسـت کـه بـه دسـت آن هـا معجزاتـی رخ داده اسـت. معجـزه یعنـی تصرفـات خـاص در عالـم 
تکویـن و تغییراتـی در آن؛ بـرای مثـال بـرای حضـرت صالـح)ع( از دل کـوه ناقـه ای درآمـد. بـرای 
حضـرت موسـی)ع( دریـا شـکافته شـد و بـرای حضـرت ابراهیـم)ع(، آتـش، سـرد و گلسـتان شـد.

اما درباره ردالشمس و بازگرداندن خورشید و تصرف در غروب آن، پیش از  امیرالمؤمنین)ع( 
دو نقل درباره دو پیامبر یعنی حضرت سلیمان)ع( و نیز حضرت یوشع)ع( آمده است. 
درباره حضرت سـلیمان)ع( در سـوره »ص«آمده اسـت که مشـغول سـان 
دیـدن از ارتـش خـود بـود تااینکـه غـروب شـد و بـرای آنکـه کار بـه پایـان 

«! فخـر رازی کـه از  وهَـا عَلَـیَّ
ّ

رسـد، فرمـود بـرای مـن آن را برگردانیـد: »رُدُ
علمـای برجسـته اهـل سـنت اسـت در تفسـیر سـوره کوثـر آورده اسـت کـه در 

داسـتان سـلیمان خورشـید بـود کـه بـرای سـلیمان نبـی بازگشـت تـا بتوانـد آن مراسـم 
را به صـورت کامـل انجـام دهـد«. علاوه بـر ایـن، در روایـات اهل سـنت آمـده اسـت همان طـور 

کـه سـیوطی بیـان کـرده اسـت، در زمـان درگیـری حضـرت یوشـع)ع( بـا عمالقـه، اواخـر جنـگ و 
گـر غـروب شـود، نبـرد کامـل  نزدیکـی غـروب کـه هنـوز جنـگ بـه پایـان نرسـیده بـود، آن نبـی دیـد ا
نمی شـود، بنابراین از خدا درخواسـت کرد از سـرعت غروب خورشـید، کم و بر زمان روز افزوده 

شـود تـا بـا دشـمنان بجنگـد و دعایـش مسـتجاب شـد. همچنیـن دربـاره تصـرف حضـرت 
ـاعَه وَانْشَـقَّ الْقَمَـرُ« بـه شـق القمر توسـط  رسـول)ص( در عالـم تکویـن، ذیـل آیـه »اقْتَرَبَـتِ السَّ

آن حضـرت در کتـب شـیعه و اهل سـنت اشـاره شـده اسـت؛ اینکـه حضـرت بـه اذن 
الهـی، مـاه را بـه دو نیـم کردنـد. ایـن تصرفـات متعلـق بـه اولیـاءا... اسـت و از 

طریـق قدرتـی کـه خـدا بـه آن هـا داده اسـت، امـکان انجـام آن را دارنـد.

باتوجه بــه آنکــه معجــزات در صــدر اســلام و در زمــان حیــات 
ور آن هــا  ، بیــان و مــر خ داده اســت )ع( ر بابرکــت  امیرالمؤمنیــن
 بــرای جامعــه امــروز چــه نتایجــی دارد و چگونــه بایــد تبییــن شــود و چــه 

برکاتــی دارد؟
کنیــم؛ یکــی بعــد  گی هــای اهل بیــت)ع( بایــد صحبــت  مــا بــا دو جنبــه دربــاره ویژ
ــه  ــا و جنب ــوم آن ه ــده و عل ــوب و ارزن ــل خ ــم از فضای ــرات، اع ــاری آن حض ــی و رفت اخلاق
دوم آنکــه بــه مــردم بگوییــم اطاعــت از خــدا، مــا را بــه چــه جایگاهــی می رســاند. ایــن 
گــر از خــدا اطاعــت و در مســیر رضــای او  فضایــل بیــان می شــود تــا مــردم بداننــد ا
کننــد، بــه چــه جایــگاه و مقامــی می رســند. علاوه بــر ایــن، بیــان ایــن  حرکــت 
فضایــل، راه را بــه مــا نشــان می دهــد تــا بدانیــم بایــد از چــه کســانی اطاعــت 
 کنیــم و پیــرو چــه کســانی باشــیم و دیگــر ســراغ هرکســی بــرای تبعیــت 

نمی رویم.

حیــات بابرکــت  امیرالمؤمنیــن علــی)ع( از زمــان ولادت تــا هنــگام 
شــهادت، مملــو از معجــزه اســت؛ ماننــد ولادت حضــرت در کعبــه آن هــم بــا 

کیفیتــی کــه می دانیــم یــا ضربــت خوردنشــان در مســجد کوفــه درحالی کــه خطــاب 
بــه ابن ملجــم فرمودنــد: »تــو قاتــل مــن هســتی« و... . تمــام فصل هــای بابرکــت کتــاب 

گی هــای   زندگانــی مــولای متقیــان)ع( و دیگــر ائمــه)ع( را کــه بنگریــم، سرشــار از معجــزه و ویژ
منحصربه فرد اســت.

از ایــن رو، بیــان ایــن فضایــل بــه اثبــات ولایــت  امیرالمؤمنیــن)ع( کمــک می کنــد و پاســخی اســت 
مســتدل بــه آن هــا کــه ایــن ولایــت را رد و انــکار می کننــد. از معجــزات انبیــا و اولیــای الهــی 

بــرای اثبــات تصرفــات تکوینــی آن حضــرات در عالــم اســتفاده می شــود؛ معجزاتــی کــه 
لــت  ــر آن دلا خ می دهــد، همــه ب در حــرم ائمــه)ع( مثــل مشــهد و کربــلای معلــی ر

دارد کــه خــدای متعــال بــه ایــن افــراد توجهــی ویــژه داشــته اســت و مــا 
نیــز بایــد در تبعیــت از آن هــا توجــه ویــژه داشــته باشــیم.

برای آنکه چنین فضایل و معجزاتی 
برای نسـل امروز جامعه باورپذیر باشـد، 

چگونـه بایـد تبیین کرد؟
در ابتـدا بایـد نمونه هـای مشـابه از تصرفـات در عالـم 
تکویـن مربوط بـه زمـان خودمـان را بیـان و مـدارک موجـود 
ایـن تصرفـات را عرضـه کنیـم؛ مثـل زنـده کـردن مـردگان و 
شـفا گرفتـن بیمـاران در حرم هـای اهل بیـت)ع( و خـون شـدن 
ک کربلا در روز عاشـورا. به این طریق، فضایل باورپذیرتر  خا
می شـود و ایـن نسـل درمی یابنـد کـه عالـم فقـط آنچـه مـا 
می بینیـم، نیسـت و بـه اذن الهـی، بـه پشـت پرده هـا 

و دخل وتصرفـات پـی می برنـد.

ردالشـمس)ع( 
 ) ع ( منیـن لمؤ ا میر ه  ا ر بـا ر د

د و چـه فضیلـت  ا خ د نـه ر چگو
دیگـری از فضایـل  ایشـان را آشـکار کـرد؟

طبـق روایـات شـیعه و برخـی روایـات اهل سـنت، 
این واقعه در زمان خیبر یا در منطقه خیبر رخ داد؛ 

با این کیفیت که حضرت  امیر)ع( همراه پیامبر)ص( بودند 
که حالت وحی بر  ایشان عارض شد و در آن حالت نزول وحی، 
 ایشـان حرکـت نکردنـد و بـه علی بن ابیطالـب)ع( تکیـه کردنـد و 
مدتـی گذشـت و نزدیـک غـروب آفتـاب شـد.  امیرالمؤمنیـن)ع( 
بـرای آنکـه هـم نمازشـان قضـا نشـود و هـم حالـت پیامبـر)ص( را 
برهم نزنند، نمازشـان را به حالت اشـاره خواندند تااینکه نزول 
وحـی بـه اتمـام رسـید و رسـول خـدا)ص( پرسـیدند: »علی جـان! 
نمـازت را خوانـدی« و چـون حضـرت  امیـر)ع( بیـان کردنـد: »خیـر، 
بـه حـال اشـاره اقامـه کـردم«، پیامبـر)ص( فرمودنـد: »اینـک از 
خـدا بخـواه کـه خورشـید را بـه جـای اولـش برگردانـد تـا نمـازت را 
در اول وقتـش به جـای  آوری. خداونـد دعـای تـو را مسـتجاب 
می کنـد؛ زیـرا از خـدا و رسـول او اطاعـت کـرده ای«. علـی)ع( دعـا 
کـرد و دعـای او مسـتجاب شـد و خورشـید بـه محلـی بازگشـت 
کـه امـکان خوانـدن نمـاز عصـر به وجـود آمـد و آن گاه غـروب کـرد. 
ایـن معجـزه از شـخصیت هایی همچـون اسـماءبنت عمیس، 
ام سـلمه همسـر پیامبـر)ص(، جابربن عبـدا... انصـاری، ابوسـعید 
خدری و عده ای دیگر از صحابه نقل شـده اسـت که خورشـید 
برای علی بن ابیطالب)ع( بازگشت. این روایت نشان می دهد که 
خدای متعال دعای  امیرمؤمنان)ع( را حتی برای اعمال 

تغییـرات در عالـم، اجابـت می کنـد و آن حضـرت در 
اطاعـت از خـدا و رسـول خـدا)ص( بـه مقامـی 

رسیده اند که دعایشان مستجاب می شده 
و عالم، تحت سـلطه و اختیار  ایشـان 

قـرار گرفته اسـت.

نکـه  آ جه بـه  تو با  
هل سـنت و  ، ا ی شـیعه علمـا

صحابه، این ماجرا و حدیث ردالشمس 
را پذیرفتـه و نقـل کرده انـد، چـه کسـانی و بـا 

چـه ادلـه ای ایـن حدیـث را رد و انـکار می کننـد؟
فضیلتـی کـه بـا حدیـث ردالشـمس ثابـت می شـود، از 

گی ها و برجسـتگی های شـخصیتی امام علی)ع( اسـت که  ویژ
هیچ کـدام از صحابـه رسـول خـدا)ص( از آن بهـره نداشـته اند و 
امکان جعل مشـابه آن هم وجود ندارد؛ به همین دلیل اسـت 
که این رویداد با طرح اشـکالات بی شـمار مواجه شـده اسـت و 

سـعی می  کننـد ایـن فضیلـت بـزرگ را زیـر سـؤال ببرنـد.
این ماجرا از همان صدر اسلام، محل توجه بوده است و علما و 
دانشمندان در رشته های مختلف فقهی و تفسیری با سند های 
گرچـه علمـای بـزرگ اهل سـنت  مختلـف، آن را نقـل کرده انـد و ا
ازجملـه سـیوطی، عینـی، ابن حجـر عسـقلانی و ابوزرعـه رازی، 
همگـی ایـن روایـت را معتبـر دانسـته اند، برخـی علمـای مخالـفِ 
مکتـب اهل بیـت)ع( همچـون ابن تیمیـه تـلاش کرده انـد بگوینـد 
ایـن روایـت ضعیـف اسـت، درحالی کـه علمـای بعـد از ابن تیمیـه 
و امثـال او گفته انـد ایـن روایـت در کتـب بـزرگان اهل سـنت آمـده 
اسـت، پس چرا باید آن را منکر شـویم؟ و آن را پذیرفته اند؛ برای 
مثـال بدرالدیـن عینـی می نویسـد: »احمدبن صالـح گفتـه اسـت: 
برای رهروان علم، سـزاوار نیسـت که حدیث اسـماء بنت عمیس 
را حفـظ نکننـد؛ زیـرا ایـن حدیـث از بزرگ تریـن نشـانه های نبـوت 
اسـت. و نیز گفته اسـت: حدیث ردالشـمس با سـند متصل نقل 
شـده و راویـان آن مـورد اعتمـاد هسـتند و تضعیـف ابن جـوزی 
نسـبت به این حدیث، قابل توجه نیسـت«.)عمده القاری شـرح 

صحیح البخـاری، ج15، ص43(.
کیـدی، علمـای وهابـی برخـلاف  بـا وجـود چنیـن تصریـح و تأ
ادعـای اهل سـنت بـودن خـود، در برخـورد بـا چنیـن روایاتـی، 
روششـان متکـی بـه آرای ابن تیمیـه بـوده اسـت و به جـای آنکـه 
روایات معتبر اهل سنت را مدنظر قرار دهند و به وجود چنین 
فضایلی اعتراف کنند، با اسـتناد به روش و افکار ابن تیمیه، به 
تضعیـف روایـت پرداختـه و بهانه جویـی کرده انـد. جالـب آنکـه 
دلیلـی هـم بـرای ضعـف ایـن روایـت، مشـخص نکرده انـد و تنهـا 
کارشـان، ادعـای ضعـف بـدون دلیـل معتبـر بـوده اسـت و مهـم 
آنکه علمای اهل سنت، خود با این رد و انکار، مقابله کرده اند.

که علمای اهل سنت همانند علمای شیعه، این فضیلت  ازآنجا
را بـرای  امیرالمؤمنیـن)ع( بیـان کرده انـد و مـا و اهل سـنت در 

ایـن حدیـث و اعتقـاد بـه وجـود ایـن فضیلـت بـرای 
امیرالمومنیـن)ع(، در یـک جبهـه قـرار داریـم، دیگـر 

کـه شـیعه بـه دفـاع از ایـن  ضرورتـی نـدارد 
فضیلت و حقانیت آن در مقابل ادعا های 

بی اسـاس برآیـد.

لاسلام والمسلمین ابوالقاسمی: حجت ا
که علمای اهل سنت همانند علمای  ازآنجا
شیعه، این فضیلت را برای  امیرالمؤمنین)ع( 

بیان کرده اند و ما و اهل سنت در این 
حدیث و اعتقاد به وجود این فضیلت برای 

امیرالمومنین)ع(، در یک جبهه قرار داریم، 
دیگر ضرورتی ندارد که شیعه به دفاع از این 

فضیلت و حقانیت آن در مقابل ادعا های 
بی اساس برآید
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